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 چکیده:

تان یونان باس منوتیک باشد که در واقع پیشینه و ریشۀ آن را باید در هرمعنای بازگردان چیزی به اصل آن می تأویل به           

منور به رغم دارا  التوحید محمدبن اسرار ویلی مختلفی به کار رفته است.های تأمحمدبن منور سازهالتوحید  جو کرد. در اسرار و جست

ز سوی ته است. اهای تأویلی، کمتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرففراوان در خصوص جنبههای پژوهشی بودن ظرفیت

های عرفانی ابوسعید ابوالخیر منجر تری از ابعاد شخصیت فکری و اندیشهتواند به درک درستهای زبانی اثر میدیگر شناخت ویژگی

شیوۀ توصیفی ـ  است. این پژوهش به التوحید لی مورد استفاده در اسرارهای تأویهدف اصلی این پژوهش بررسی انواع سازه شود.

های ابوالخیر صورت گرفته است. یافته بوسعیداشیخ التوحید  کاوی از کتاب اسرار ای و روش سندتحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه

های زبانی ها و سازهید شامل فرمالتوح اگون در اسرارپژوهش حاکی از آن است که تمهیدات زبانی و بلاغی در راستای تأویل امور گون

واجهه با مبوسعید در اشیخ است.  حسن تعلیل ،شبیه، استعاره، رمز و خلاف عادتبلاغی شامل تهای اعم از واژگان، جملات و سازه

 سازد. های تأویلی میتهای جهان اطراف ظرفیز تمامی پدیدههای گوناگون اموقعیت

 

 

  عرفانی. ، نثرعرفان های تأویلی،التوحید، زبان، سازه اسرارهای کلیدی: واژه
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 مقدمه:

ساز تا این ابزار سرنوشت»توان کارآمدترین و مؤثرترین ابزار تعامل اجتماعی در سطوح خرد و کلان دانست. زبان را می           

مثابه امری ذهنی و چگونگی گفتار آنان  ای جدّی متأثر از نوع زبان بهگونهبه یابد که نحوۀ تعامل نوع بشر با یکدیگربدانجا اهمیت می

(. این وسیلۀ ارتباط اجتماعی در عرصۀ متون ادبی و 20: 1370)بارت، «  مثابه نمود بیرونی امر ذهنی در تعاملات اجتماعی است به

ای فراگیر و عام در قالب تأویل به کمک عنوان پدیدهپیوند زبان به تواند کارایی هنری بیابد. توجه به رابطه وبویژه متون عرفانی، می

- روست؛ این همه را شاید بتوان تمهیدات شیخ ابوالخیر، محور و مسألۀ پژوهش پیش های هنری و بلاغی در کلام ابوسعیدسازه

زار دهنده، های آفیان بدون ایجاد تنشچه بسا صو»ابوالسعید دانست برای ایجاد ارتباط با مخاطب و تغییرات کرداری در آنان. 

های خود از ادبیات اند که اصولاً صوفیه برای نشر اندیشهتغییرات رفتاری )گفتاری و کرداری( را در مخاطبان خویش محقق ساخته

تأویل در جهان اسلام  سابقۀ (.137ـ  135: 1385)شریفیان، « اندبردند و اثرگذارترین قشر در حوزۀ روابط اجتماعی ایران بودهبهره می

شمار آورد های این تأویلات بهتوان از نخستین نمونهگردد و تأویل حروف مقطعه در قرآن را میبه قرون اولیۀ هجری بازمی

های نخستین پس از ظهور اسلام، هایی از عرفان و تصوف در همان سال(. به موازات ظهور و پیدایی رگه117: 1392کدکنی، )شفیعی

نیز به موازات تأویل متون دینی مانند نصّ صریح قرآن، آیات و یا احادیث نبوی با توجه به دامنۀ تجارب روحانی خویش و صوفیه 

از مواد و اصطلاحات علوم تا گفتار و »زبان عرفانی، رویکردی تأویلی را در پیش گرفتند؛ دامنۀ این تأویلات تا بدانجا پیش رفت که 

های شطرنج همه و همه به عرصۀ تأویلات عرفانی ز حروف الفبا تا اسامی خاص و از رفتار جانوران تا مهرهکردار مردم کوچه بازار و ا

(. ابوسعید در طریقت اهل بسط بود و از این رو زبان هنری را برای بیان مقاصد تأثیرگذار اخلاقی 133: 1389)فولادی، « اندوارد شده

و همین شیوۀ بلاغت هنری و وعظ وی بود که سبب نفوذ چشمگیر او در میان طبقات  دهدو انسانی خویش مورد استفاده قرار می

شیوۀ سایر واعظان تنها به اندرز و نصحیت بسنده ساخت و بهگوناگون مردم شده بود چرا که کلام را از یکنواختی و ملال خارج می

و هم  های هنری خودآمیخت و با آفرینشال در هم میکرد. در این طریق، شیخ ابوسعید کلام را با شگردهای هنری و صورخینمی

های متفاوت و تأثیرگذاری را خلق نماید تا اثری برداشتهای تاویلی هنرمندانه و چنین با فراست و خلاقیت خاص توانست سازه

ها و ویل صوفیه از پدیدهجاودان بر ذهن و زبان مستمعان و خوانندگان کلام بر جای بگذارد. در این مقاله کوشش بر آن است که تأ

امور گوناگون جهان پیرامون را که محمدبن منور از قول شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحید گزارش کرده است، مورد توجه قرار 

چه  های اصلی پژوهش که بدان پاسخ داده خواهد شد عبارت است از: آنکه ابوسعید ابوالخیردهیم. برای رسیدن به این منظور پرسش

ها استفاده نموده است؛ پیش فرض جستار هایی برای بیان این تأویلاموری را مورد تأویل قرار داده است و از چه شگردها و شیوه

ها و... های تأویلی را از تمامی امور اعم از گیاهان، جانوران، اسامی اشخاص، نام جایرو آن است که شیخ ابوسعید ابوالخیر سازهپیش
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رو آن است که وقتی از شناسانه دارد. فرضیۀ پژوهش پیشه قرار داده و تمهیدات وی رویکردی بلاغی و زیباییمورد استفاد

دنبال شواهد زبانی در بافت متن های شهودی شیخ ابوسعید باید بهگوییم، برای درک حالات عارفانه و دریافتاسرارالتوحید سخن می

ای است که سبب خروج زبان وی از حالت عادی و رسیدن به گونهیات شیخ ابوسعید بهرسد گفتار و روحباشیم چرا که به نظر می

ن مفاهیم عرفانی قرار گرفته های هستی شده است و این تکنیک زبانی به نحو شایسته در خدمت بیاگفتمان تأویلی از تمامی پدیده

 است.

 

 :پژوهش هدف 1.1

تلف ز جهات مخیداتی گردیده که امتونی است که محمل مناسبی برای بسیاری از تمهاسرارالتوحید محمد بن منور از جمله            
اختاری سزبانی در های غیربسترساز تأویلات گوناگون عرفانی است، اما این اثر تاکنون از حیث نوع تأویلات به کمک پدیده

گونۀ رفتاری با زبان نر زیاد ایبسیا یت جایگاه و نمودهرمنوتیکی مورد توجه بحث و بررسی قرار نگرفته است از این رو با توجه به اهم
نماید به یه ضروری موفیانصدر اثر مورد بررسی و نیز با توجه به خلاء پژوهشی موجود در بحث و بررسی مباحث زبان عرفانی و 

رفتاری  تیکی گونۀرمنورو پرداخته شود. در این جستار هدف اصلی نگارنده آن است که از منظر تأویلی و هموضوع پژوهش پیش
 هیم.های مختلف، مورد بحث و تبیین قرار دابوسعید ابوالخیر با زبان را در قالب گزارهای تأویلی از پدیده

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش:. 2.1

احات گوناگون کوشد تا در سکند آن است که نویسنده در این مقاله میها متمایز میرو را از دیگر پژوهشآنچه پژوهش پیش           
ماید؛ از آنجا که نل و بررسی را تحلی تأویلی اثرهای ویژگی ،در متن کتاب اسرارالتوحید زبان)واژگان و جملات( و نیز تصاویر بلاغی،

ر نظریۀ نماید تا با تکیه بری میصورت گرفته است، ضرو« متن»و« زبان»مسألۀ فهم و ادراک صوفیه از رو حولموضوع جستار پیش
تواند در حیطۀ وهش می؛ حاصل این پژمند به بررسی زبان عرفانی کتاب اسرارالتوحید بپردازیمتأویل و تفسیر متن به شکل نظام

 ستفاده قرار گیرد. رد ابندی زبان در دیگر آثار عرفانی نیز موتحلیل و طبقه

 

 پیشینۀ پژوهش: 3.1

کدکنی در تعلیقات کتاب هایی صورت گرفته است؛ از جمله شفیعیدر خصوص زبان عرفانی متون صوفیه تاکنون پژوهش          
نماید و آن را تفسیر عرفانی نوعی از رفتار زبانی صوفیه در قالب گفتار مردم کوچه و بازار اشاره میاسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر، به

( 1392« )زبان شعر در نثر صوفیه»کدکنی همچنین در کتاب (. شفیعی501 /2: 1389)محمدبه منور،  داندصوفیه از گفتار مردم می
گرای صوفیه آواها، آوای پرندگان، اصوات و... را برخاسته از ذهن تأویلنوعی از رفتار هرمنوتیک صوفیه با زبان را در قالب تأویل نام

( در 1389ای عرفانی ـ تأویلی یابد. فولادی)ون، از امور و رخدادهای گوناگون بهرهداند که قادر است در برخورد با جهان پیراممی
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ای رفتار زبانی در داند بلکه آن را گونهنیز دایرۀ شمول تأویلات عرفانی صوفیه را تنها محدود به امور عادی نمی« زبان عرفان»کتاب 
 داند. سامی اجسام و...  میهای فلکی، اتأویل اعداد، حروف، اشکال هندسی، اذکار، صورت

حید را بر ا در اسرارالتوباژگونگی معن« فعل وارونه در گفتار و رفتار شیخ ابوسعید ابوالخیر»( در مقالۀ 1398زاد)اشرفی و فرخ       
تن امری و دریافت وقی که گفویلات ذو کژتابی معنا در این اثر را در قالب تأ مبنای تأملات عرفانی شیخ ابوسعید مدّنظر قرار داده

نی و معنایی اند. مقالۀ یاد شده تأویلات زباصورت مختصر و گذرا مورد توجه قرار دادهمعنای ثانویه از آن است، تا حدودی به
 هان شیخ ابوسعید توجرگونگی زبگیرد و بیشتر از نگاه تعلیمی و تربیت عرفانی به دگنمی اسرارالتوحید از منظر نحوی و بلاغی را در بر

ی موجود در ضمن توجه به تفسیرها«  های طنزآمیز زبانی ابوسعید در اسرارالتوحیدبازی»( در مقالۀ 1382طاهری)داشته است. 
در  (1380عباسی) است. شدههای تأویلی کلام ابوسعید در برخی از این حکایات توجه مایهبه بنحکایات طنزآمیز ابوسعید 

 بندی قهمی به طباسلا اریخی آن در دورانپس از توجه به تأویل، تفسیر و پیشینۀ ت«  ستها مست از اوکاندروناندرونی »مقالۀ

برخی اصطلاحات  ول اشعار، ، تأویآیات قرآن با شعر، تأویل احادیثتأویلات ابوسعید در قالب تأویل نصوص دینی، آیات قرآن، تأویل 
های بندیه طبقهست و بویژمند اصوفیانه پرداخته است؛ گرچه از منظر توجه به تأویل در اسرار التوحید پژوهش یاد شده بسیار سود

های به پدیده ت که نسبتتی اسل محور تأویلامدّنظر قرارداده است اما از آنجا که رویکرد مقالۀ حاضر حورا  علمی در این زمینه 
رو تأویل در ر پیشجان مدّنظر وی قرار گرفته است در جستاهای جاندار و بیغیرزبانی و رفتار صوفیانۀ شیخ ابوسعید با تمامی پدیده

شود، از این رو می ختلف زبانیماحات های ابوسعید و اسرارالتوحید، به شکلی خاص مدّنظر قرار خواهد گرفت که وارد سارتباط با آموزه
 باشد. فاوت میهای یاد شده متای که ما از روزنۀ آن به بحث تأویل در اسرار التوحید خواهیم پرداخت نسبت به سایر پژوهشمسأله

 

 روش پژوهش:. 4.1

ر علمی ای و شیوۀ سندکاوی از منابع معتبشیوۀ توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانهروش پژوهش در این جستار به          
در ذیل هر  سبب محدودیت حجم مقاله و تعداد شواهد که برای هر یک از ساحات مورد نظر گردآوری شده است، نگارندهباشد. بهمی

 بسنده نموده است. هد مثال روشن و واضح یک از این ساحات، به ذکر چند شا

 بحث و چهارچوب نظری: .1

عرفانی،  عانی بلندمهای متفاوت و مختلف آن، زبانی است که توسط عارفان برای بیان مقاصد و زبان عرفانی با انواع و گونه           
یک دسته از »اند: دانسته نوع کاربرد آن سه نوععرفانی را بر حسب مقاصد و  های مختلف زبانمورد استفاده قرار گرفته است. گونه

انی، ناشی از رود و تشخصّ زبنحوۀ کاربرد زبان عرفانی در آثاری است که زبان در آنها برای انتقال معنی به مخاطب به کار می
ه زبان او عاطفی ب تهای عاطفی گوینده پیوند تنگاتنگ دارد و این حساسیبلاغت گوینده است. دوم آنکه بیان معنی با حساسیت

شود؛ سوم آنکه زبان در خدمت بیان تجارب روحی خاص قرار بخشد که غلبۀ آن باعث کمرنگ شدن بیان معنی میتشخص می
«  افتیتوان مصداقی قابل فهم برای آن در زبان معمول گیرد؛ تجاربی که چون با تجارب مشترک و عام، بیگانه است، نمیمی

 (. 292: 1384)پورنامداریان، 
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خارجی  به ازایر رای ما های ارجاعی از آنجا که دگزاره»  دارد.زبان عرفان در نقطۀ تقابلی با زبان ارجاعی، علمی و... قرار        
ها، ذهنشان به امری واحد معنایی هستند زیرا در جمیع حالات، همه افراد در مواجهه با این نوع گزارههستند، صریح، بدون ابهام و تک

باشد، ها، خارج از آن و از نوع منطقی می(. از این رو ملاک صدق در این گزاره29: 1392کدکنی، )شفیعی«  کندارجاع پیدا می
. شنونده نیز وابسته استت و روحیات گوینده و نیز توسعاً های ادبی که به علت ماهیت و درونمایۀ عاطفی، معنا به حالارهبرخلاف گزا

صدق و »ۀ زیبای موسیقی. یک قطعکنند مانند رسانند بلکه خواننده را قانع میهای ادبی چیزی را به اثبات نمیطبق این اصل گزاره
با این شود، برخورد خرافی های تصوف، توصیفی از کرامات مشایخ صوفیه دیده میاست. اگر در کتاب های عرفان، هنریگزارهکذب 

مسائل نباید داشت. بیش از امکان وقوع باید بیندیشیم که این واقعه را نویسنده چقدر خوب توصیف کرده است، اگر از لحاظ هنری 
نگاه هنری و »(. اگر تعریف 8: 1388)شفیعی کدکنی، «  د کاذب استنیک از عهده برآمده باشد، صادق است و اگر ناموفق باش

را در خصوص شرح ضمنی روش عرفان و تصوف بپذیریم، (. 15: 1392)شفیعی کدکنی، « شناسانه نسبت به الهیات و دینجمال
 شناسانه دارند. های صوفیه، جنبۀ هنری و زیباییتوان اذعان داشت تأویلمی

 

 تأویل:. 1.2

هرمنوتیک علم یا نظریۀ تفسیر است. ریشۀ واژۀ »اند:اند و در تعریف آن گفتهگرفته1«  هرمنوتیک»تأویل را معادل تقریبی          
معنای روشن و قابل فهم کردن و به معنای تفسیر کردن، به زبان خود ترجمه کردن و به Hermeneueinهرمنوتیک، واژۀ یونانی 

(. هدف تأویل آن است که نشان دهد کدام شیوه از خواندن به لحاظ درستی، از سایر 461: 1388)مکاریک،  « شرح دادن است
پاسخ به این سؤال، مکاتب فکری تواند تأویل را انجام دهد؟ (. اما چه کسی می597: 1382تر است)احمدی، ها محتملها و روششیوه

دنبال اند و بههای معنایی آن هفت بطن قائل شدهسران اسلامی برای قرآن و لایهوجود آورده است. مفگوناگون را در طول تاریخ به
سمت و سوی معانی احتمالی را منصرف ساختن آیه به روش استنباط بهاند و از این رو تأویل های زیرین بودهکشف معانی آن از لایه

(. پژوهشگران 282/  2ق :  1421ت نبوی سازگار باشد)ر.ک زرکشی، ای که با آیۀ پیش و پس از آن و با کتاب و سنّگونهاند بهدانسته
افتی دنبال رهیشک متن دارای معنایی حتمی و قطعی است و بهبیان کردند که بی 2«دیلتای»و  1«شلایر ماثر»غربی نیز مانند 

دانستند)ر. ک مکاریک، هدف از تفسیر را نفسِ متن می 4« هایدگر»و 3« گادامر»بودند و در عوض برخی دیگر مانند « مؤلف محور»
ها ترجیح معنای محتمل و اینکه تأویل عبارت از حرکت ذهن در کشف پدیده»دهد که( دقتّ در این تعاریف نشان می464: 1388

رده است، اگر مؤول با آنچه بیانگر آن است که تأویل به قوۀ خلاقانۀ مؤول وابسته است؛ اما خلاقیتی که با متن تأویل شده پیوند خو
معنایی، همسان نباشد، تأویل نیست بلکه متنی جدید است که به متن اول ربطی ندارد و اگر با آنچه تأویل لحاظ کند بهتأویل می

در خصوص (. 125: 1393)وانسهایمر، «  لحاظ معنایی، متفاوت نباشد، تأویلی از متن نیست بلکه رونوشتی از آن استکند بهمی
های وی با خلق معانی تازه است؛ یعنی های عرفانی نکتۀ قابل توجه رابطۀ تأویلمایهنگرش تأویلی ابوسعید به دنیای پیرامون و بن

کند و گاه با در قالب واژه یا جمله، معنایی را تداعی میهای تأویلی گاه کند. این سازهمی 5«تداعی»های تأویلی که معانی جدید راسازه

                                                            
1. Friedrich.D.schleiermacher 
2. Willhelm Dilthey. 
3. Hans. G. Gadamer. 
4. Martin. Heidegger. 
5. Association.  
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دهد؛ اینکه چه نسبتی میان واژه با سطوح زبانی ـ تأویلی را پیش روی خواننده قرار می های هنریغت آمیخته شده و سازهداشتن بلا
 و بلاغی برقرار است، موضوعی است که در بخش نهایی این مقاله بررسی و تحلیل خواهد شد. 

 

 :زبانی ت عرفانی و تأویلسنّ. 2.2

لسفی به عمیق و ف ترین و مهمترین فرایند تفکر انسانی بوده است که در حقیقت نوعی نگاهاز اصلی از دیدگاه صوفیه تأویل          
تا آخرین  رفتن چیزیگعبارت است از پی »هاست و از آنجا که هر متن دارای ظاهری و باطنی است از این رو تأویلامور و پدیده
ست و رمز ابان رمزی و اشاری زپورنامداریان معتقد است، زبان تأویل، (. در خصوص زبان تأویلی 93: 1373)نویا، «  پیامدهای آن

ن دارد، دستیابی خود پنها ی که درو به دلیل مفاهیم متعدد» چیزی است که بر معنا و مفهومی غیر از آنچه در ظاهر است دلالت دارد 
پذیری یه، تأویلهنری صوف زبان ان رمزی، از جملهبه معنی دقیق آن ممکن نبوده، نیاز به تأویل داشته باشد. پس، ویژگی اساسی زب

ن صوفیه از این رو توجه به زبا»شود هم به معنی. صورت توجه می توان گفت در عرفان، هم به(. از این رو می65: 1375« ) آن است
ناپذیر از معارف زبان بخش جداییعرفانی برخوردار است ]چرا که[  ای در تحقیقاتالعادههای بلاغی آن، از اهمیت فوقبا تمام ویژگی

ت زبانی و بلاغی، کننده در تأثیرا ها و نقش موسیقیایی تکرار حروف و اصوات، نه تنها از عوامل تعییننشینی واجصوفیانه است. هم
همین  آور، حاصلای نامعنوان عنصری اندیشه آفرین در متون صوفیه مطرح است تا جایی که بخش عظیمی از تصوف عرف بلکه به

 اوت و معنی باشدنگاه متف تابع جادوگری در مجاورت کلمات است. در واقع در متون عرفانی حرکت از لفظ به معنی است نه اینکه لفظ
 (. 105: 1389مدرسی و لاوژه، «)

ذر از بافت گعت است. یتأویل مایه و اساس سازگاری اندیشه و افکار آنان با سنت و شر»شناسانۀ عارفاز دیدگاه ذوقی و زیبایی       
اوم از ر پی و مدددن پی گریزی است. این میل حاصل خارج ش معنایی ظاهر و توجه به تأویل در متون عرفانی حاصل نوعی معنا

مذاهب گوناگون  یان فرق وهای نظری و علمی خاصی است. تأویل حتی در مبافت اولیه و انعقاد معنای تازه است و نیازمند توانمندی
ون نخستین اسلام، ویل در قرعنوان سردمداران توجه به مسألۀ تأیز از وجوه و دریافت افتراقی برخوردار است. اسماعیلیه بهاسلام ن

ی استوار عرفت شهودمدادند در حالی که بینش و نگرش صوفیه بر درک و درک و دریافت عقلانی را مبنای تأویلات خویش قرار می
 (. 147: 1401)جوادزادگان، « شودذوقی در تأویل صوفیانه می است و همین قضاوت سبب ایجاد روش

عارف در جریان سیر و سلوک و دستیابی به کشف و شهود، میان »گونه آثار است.تأویل در متون عرفانی، برخاسته از زبان خاص این 
یابد و امری ماورای استدلال و هانی دست میجهای اینهایی ورای افقکند و به افقخود، طبیعت و خدا، روابط و پیوندهایی برقرار می

طلبد. شیوۀ های عالم معنی زبان خاص خود را میشود. حصول چنین امری، یعنی گشوده شدن دریچهعقل برای او منکشف می
اینکه عارف دلیل ماهیت تجربۀ عرفانی، دوگونه است: زبان اشارت و زبان عبارت. برخورد عرفا با موضوع معرفت و کیفیت بیان آن به

کند، کند و قصد او از انتقال احساس و ادراکش چیست، نوع بیان او را مشخص میدر بیان تجربیات خود چه هدفی را دنبال می
جوید و برآید از قوۀ تعقل بهره می، طور ارادی و به قصد تحقیق و شناخت صورت گرفتهچنانکه در پی تحلیل تجربۀ خود که به

گونه بیان در اصطلاح عرفا به زبان عبارت تعبیر ی از موضوع به دیگران ارائه دهد و مخاطب را قانع کند، اینکوشد تحلیل روشنگرمی
کند و بیشتر به قصد تعلیم و توضیح و تفسیر تجربۀ شده است یعنی زبانی روشن و گویا که ذهنیات و تجربیات عارف را بیان می
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گونۀ دوم که بدان  (. 7ـ  3: 1373)نویا، ع و حتی به امر قدسی و ماورایی ترغیب کرد.طوری که بتوان مخاطب را اقنا درونی است به
  القاء معانی است بدون گفتن آنها. )ر.ک همان ( گویندزبان اشارت می

نظر توان مدّای از تعاریف و نظریات را میطور خاص مجموعهبهآید هنگامی که از تأویل در سنت عرفانی سخن به میان می       
مهم در پیدایش  ی که عاملم موازهدف غایی تأویل یعنی بازگرداندن متن به معنای حقیقی، دوم باور به عوال»داشت که عبارتند از: 

ارزی میان  شابه و همتود نوعی تناظر، شود. مبنای این اندیشه، باور به وجمبانی نظری تأویل در سنت عرفان اسلامی محسوب می
کشف  اسب استهای روحی انسان متنهای معنایی متن با طبقات و لایهلم است. در سنت عرفانی از آنجا که لایهها و طبقات عالایه

ای در ادراک تازه ود، ابوابشود چنانکه عارف هر چه در مراتب و حالات بالاتر راین معانی وابسته به حالات درونی موؤل دانسته می
ـ  103: 1393دی کله سر، ؛ ر.ک محم48: 1387؛ محمدی آسیابادی، 126ـ  125: 1387)کُربن، «  شودمعانی بر وی گشوده می

کند، های زبانی بیان میصورت گزارهتأویلی که صوفی به»توان به گفتۀ فولادی، حاصل تداعی دانست.(. تأویلات عرفانی را می104
ایم که یک عارف، در مند بیرون نیست و کمتر دیدههای قاعدهاعیتأویل عرفانی از ساحات تدمند است. کوششی هنرمندانه و روش
 (.96: 1389)فولادی، «  دجوی معنای چیزی بپرداز و بیرون این ساحات به جست

  

 های تأویلی ابوسعید:های زبانی و شیوهسازه -3

 در این بخش دو بستر اصلی تأویل واژگان و جملات از نظر ابوسعید مطرح خواهد شد:

 

 های زبانی:سازه. 1.3

ن عرفانی ای به هم تنیده شده و متشکل از حروف، واژگان و جملات است. این پرسش مطرح است که در متزبان مجموعه          
ست این پرسش را ت؟ بخش نخنه اسکدام یک از اجزاء زبان قابلیت تأویل را دارند. واژگان، جملات؟ این موضوع دربارۀ ابوسعید چگو

تیجه رسیده است که نابن توکه به این الدین قشیری و صائنه از امام اند؛ شفیعی کدکنی ضمن بررسی دو رسالگفتهپاسخ 
ارب روحانی و تواند زمینۀ تداعی معانی برای القاء تجچیز میسمبولیسم، زبان صوفی هیچ مرزی ندارد و برای این طایفه، همه»در

ترین مبانی تأویلی کی از اصلی(. در اسرارالتوحید شیخ ابوسعید، واژگان، ی137: 1392، )شفیعی کدکنی«  سلوکی ایشان قرار گیرد
 آیند. حساب می های عرفانی بهاندیشه

گیرد. در سخنانی از وی در گرایانه را در پیش میای تأویلدر مواجهه با رخدادهای جهان پیرامون شیوه ابوالخیر ابوسعید       
ۀ فکری شیخ را به لی، شالودی اشاره نمود که با زمینۀ تأویها، حکایات و گفتارتوان به داستانمانده است می اسرارالتوحید بر جای

سرعت و ای از رموز عرفانی دانسته، بهتمامی عناصر هستی را جلوه»توان گفتجایی که در خصوص وی می گذارند؛ تانمایش می
ها، آیات قرآن و دیه وهای اماکن، شهرها نمود و یا از نامعوامانه را تعبیری عارفانه میحدّت، رفتار، سخنان و گفتار، سخنان و گفتار 

 (. 107: 1382)طاهری، «  داداحادیث برداشت عرفانی ارائه می

  :واژهتأویلی در سطح سازۀ  1.1.3
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 کلماتی در جمله:گیری از ساختار واژگانی های شیخ ابوسعید ابوالخیر به کمک بهرهای از تأویلنمونه

سوی درّه گز قصد ا بهو از آنج بیوردشیخ ما گفت پس ما قصد آمل کردیم و به جانب ابیورد و فسا بیرون شدیم... هر سه رفتیم تا به ا»
آنجا رسید و  ون شیخ ماچاین  شاه میهنه کردیم و آن دیهی است از روستای درّه گز ابیورد و آن دیه را شامینه گفتندی، پیش از

یه را شاه د شیخ گفت این هینه،یارت تربیت پیر بوعلی خوجی که آنجاست به جای آورد پرسید که این دیه را چه گویند؟ گفتند: شاز
 (. 28: 1389ر، محمدبن منو« ) ارمیهنه باید خواند. از آن وقت باز آن دیه را شاه میهنه خوانند تبرک لفظ شیخ و اشارت شریف او 

ور ستا بیرون شویم. ستتا به رو ید کردابوسعید قدّس الله روحه العزیز به نیشابور بود، روزی گفت: ستور زین بادر آن وقت که شیخ ما »
این دیه را چه  پرسید که یخ مازین کردند و شیخ برنشست و جمع بسیار، در خدمت شیخ ما برفتند و در نیشابور به دیهی رسیدند. ش

یم، شیخ گفت بسیار ی شیخ بروافتند ود آمد و آن روز آنجا مقام کرد. دیگر روز جمع مریدان گگویند؟ گفتند در دوست. شیخ ما آنجا فر
 (. 193)همان: «  قدم باید زدن تا مرد به در دوست رسد، چون ما اینجا رسیدیم، کجا رویم

ین مثال اکه از  نانچرت حق دارد. ضدر ساختاری تأویلی از سوی ابوسعید به جز نام روستا، اشاره به درگاه ح« دوست در»واژۀ        
پیر بوعلی »مزار وجود تربت است و شاید بتوان دلیل این امر را و تأویل نموده«  شاه میهنه»را به«  شاهینه»آید ابوسعید روستایبر می
ای دیگر در تأویل نام نهموآید، دلیلی بر ارادت شیخ ابوسعید به این پیر باشد. نمی که شواهد و قراین متن بر دانست که چنان«  خوجی

 در مثال زیر:«  اندرمان»روستای

آنجا منزل کند  ند. خواستخوان چو شیخ ما قدس الله روحه العزیز به ولایت فسا رسید، بر کنار شهر دیهی است که آن را اندرمان»
ا ل نکرد و در شهر فسرفت و منزیه ندآن  پرسید که این دیه را چه گویند؟ گفتند اندرمان. شیخ ما گفت اندر نرویم تا اندر نمانیم. در

 (. 39)همان: «  نشد

د شده قابل توجه ر مثال یافکندن دبه دلبستگی و وارد شدن به جایی و اقامت گزیدن و رخت ا« اندرمان»تأویل ذوقی ابوسعید از واژۀ 
ر اینجا به ذکر دو نمونۀ دیگر بسنده دد که توان باز هم مشاهده نموگانی را میگونه تأویلات واژهای دیگری از ایناست. نمونه

 کنیم:می

ین دیه را چه اما گفت:  . شیخو چون شیخ ما ابوسعید به ولایت کوروی رسید جمعی به دیهی رسیدند، خواستند که آنجا منزل کنند»
خ ما گفت در بند ر بند، شید دتنگویند؟ گفتند کلف. شیخ گفت نباید. به دیهی دیگر رسیدند، شیخ ما گفت این دیه را چه گویند؟ گف
 اید بود، آنجا منزلید، شاد باد بانباید. به دیهی دیگر رسیدند، شیخ گفت این دیه را چه گویند؟ گفتند خداشاد، شیخ ما گفت: خدا ش

 (. 145)همان: «  کردند

ای که تو را حمویه  چرا ه تو دانستهیا خواج»گوید: از ابوسعید آمده است که روزی شیخ به خواجه حمویه می« حمویه»در تأویل اسم 
 (.87)همان: « ا خلق را حمایت کنی و گوش با خلق داریاند؟ برای آنک تنام کرده

 سازۀ تأویلی در سطح جمله: . 2.1.3

سبب و این در حالی است که بافت حاکم بر جمله  دهدسمت و سوی معناهای تأویلی سوق میگاه جمله، ذهن خواننده را به          
معنای تأویلی و چندگانه روی بیاورد به بیان دیگر، شرایط و اقتضای جمله است که ای بهجانبهصورت همهذهن خواننده به ،شودمی
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شوند، راه مضامین شهودی مطرح می ویژهبهکه مضامین و مباحث عرفانی متون عرفانی، با توجه به ایندر »گردد. سبب تأویل می
ای از گیرد، او را با طیف گستردهروی خواننده قرار میگردد. این افق معنایی زمانی که پیشز هر متنی هموار میبرای تأویل بیشتر ا

تواند شود؛ از این رو مخاطب مانند معماری میپیام آنها به عوامل گوناگونی مرتبط میسازد که شدت وضوح مفاهیم موّاج ]مواجه[ می
 (. 78ـ  79: 1381پور، )قاسم«  کندفزاید و اثر را معنا متن را بیا

 رسید: پگرایانه در اسرارالتوحید آمده است که فردی از شیخ در حکایتی تأویلی در قالب و ساختار جملات تأویل

ی ا گفتند چگونه وییم.گکه دی گفتی که مرد به یک قدم به خدای رسد؟ شیخ گفت: بلی امروز همین گوییم و تا قیامت همین »
نوایی در  تو بی ر جملهمیان بنده و حق یک قدم است و آن آن است که یک قدم از خود بیرون نهی تا به حق رسی دشیخ؟ گفت 

 (. 62: 1389بن منور،  )محمد«  میانه

فت؛ روفه به بازار میتصتی از مجماع مرکبی در نیشابور با در حکایتی معروف از اسرارالتوحید آمده است که روزی شیخ ابوسعید سوار بر
ن فرد پرسید و آامیر از حال  آوردندکه شخصی را برگردن گرفته، میدر میانۀ راه جمعی از جوانان را عور و برهنه دید و در حالی

 است. «  امیر مقامران»گفتند

گفت: ای ؟ چه یافتی یری بهاو را گفت این امچون پیش شیخ رسیدند، شیخ پرسید که این کیست؟ گفتند امیر مقامران است. شیخ »
 (.216)همان: « باز و امیر باشباز و پاکد و گفت راستای بزشیخ به راست باختن و پاک باختن. شیخ نعره

 لی ذوقی از قمارانی، تأوید عرفشیخ ابوسعید در حقیقت با مصادره به مطلوب ساختن این جمله و در خدمت گرفتن آن برای بیان مقاص
که  وگوی شیخ و فردی منکردر اثنای گفت«  کما و همه نعمتی»جملۀ دهد. و یا تأویلمی دست بازی در راه حق به بازی و پاک

 ناگاه: 

)همان: « شمایید یید و همهداد که کما و همه نعمتی! شیخ گفت از آن مرد غافل بشنوی کاربندی کم آبر در خانقاه طواّفی آواز می»
 (. 62ـ  61

ا در کدکن، رعی از آن است. نو بیابانی که دارای انواعکمای، نوعی سبزی »کدکنی آمده است: التوحید از شفیعی در تعلیقات اسرار
گرد، کمای خود را کنند. آن فروشندۀ دورهگویند. نوعی از آن بسیار بدبوی است و نوعی از آن را در آش مصرف میکمای کندل می

گویید می امر از کم آمدن[ گرفته و آی ]فعل +کرده از کم تفسیر صورتی دیگر ن را بهزده و بوسعید از آن سود جسته و آجار می
بوسعید به اقتضای حال اکه نیز تأویلی  (.501همان: )«  یعنی خود را کم و اندک شمارید تا همه شما باشیدآیید و همه شمایید؛ کم

 کرده است:«  نماز»خویش از 

مؤذن بانگ مده وش پدید آجملۀ جمع در حالت بودند و وقتی خ ود آمده بود کردند و شیخ ما را حالتی پدیروزی در دعوتی، سماع می»
لت امام محمد زدند. در میان آن حاکردند و نعره می نماز پیشین گفت و شیخ همچنان در حالت بود و جمع در وجد بودند و رقص می

  (.226همان: )« گشت! نماز! شیخ ما گفت ما در نمازیم و همچنان در رقص میقاینی گفت: نماز

کند. اشت میو از آن سماع را برد«  مازیمما در ن»گویدای است که شیخ میکه مشخص است در جمله سازۀ تأویلی در این مثال چنان
 های یاد شده قابل ملاحظه است. خلاف آمد بر پایۀ تداعی تضاد در قالب عمل و کردار در مثال
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 . سازه های تاویلی بلاغی:2.3

 های خلاف آمد تأویلی:سازه. 1.2.3

به  فتار است ونما دانست؛ اما پارادوکسی که در حیطۀ کردار و ر ای از پارادوکس یا متناقضتوان گونهخلاف آمد را می           
به  ن سخنن از بیروآدیگر  یعنی پارادوکسی که یک سویۀ آن در درون سخن وجود داشته باشد و سویۀ»تعبیری پارادوکس رفتاری؛ 

ی ر ذهن تداعدری، ضدّ آن را (. مبنای این هنر بر پایۀ تضاد هنری است یعنی انجام عمل و کردا251: 1389)فولادی، «  دست آید
ف آمد عادت شه در خلاهایی که ریمانند پارادوکس اصل بر اجتماع نقیصین استوار است. در حقیقت تأویل نماید. در خلاف آمد به

ألوف ذهن را تعارف و مکند هنجارهای مسازی هستند که هنرمند با استفاده از ترفندهای ویژۀ زبانی، سعی می دارند نوعی برجسته
خلاف آمد گفتمان »اند؛ مودهسیم نبشکند؛ خلاف آمد را در متون صوفیه به دو گونۀ خلاف آمد گفتمان و خلاف آمد رفتار و رویداد تق

گویی[ باز ز به سخنیگر ]جدگردد و خلاف آمد رویداد خلاف آمدی است که به افعالی خلاف آمدی است که به فعل سخنگویی بازمی
نامید.  توان آن را پارادوکس رواییشکل روایی متناقض نماست تا جایی که می»خلاف آمد (257ـ  255: 1389)فولادی، «  گرددمی

(. در این 25: 1389، فولادی« ) یک رویداداشد و خواه خلاف آمد، چیزی جز تناقض فعل با عرف نیست، خواه آن فعل، یک گفتمان ب
صورت د بههایی که ابوسعیکند. در مثالی دیگر از سازهساختار مخاطب کلامی را خلاف آنچه گفته شده است در پاسخ دریافت می

 خوانیم که:کند میهنری در خلاف آمد رفتار خویش بیان می

ختیم پس ن کفش بفروآنهادیم و بعد از ایشان  شت. ما دستارکی در سر داشتیم در راهگچیز گشاده نمیروزی جمعی بودند و هیچ»
خر این را چه آ گفت ای پسر! رسید.را طاقت ب آستر جبه خرج کردیم... پدر ما روزی ما را بدید سر برهنه و پای برهنه و تن برهنه او

 (.32ـ  31: 1389)محمدبن منور، «  میهنگی گویندگویند؟ گفتیم این را تو مدانِ

ویش. مصادره به به نفع خ ل شرایطکننده و با تأوی گیر ابوسعید در این مسائل حرکات و رفتار خارج از عرف خویش را با جوابی غافل
ر به گدر تأویلی دی ده است.تأویل نمو«  تو مدانِ میهنگی»و در پی رازداری، علّت برهنگی و عریانی خویشتن رانماید مطلوب می

 آورده است: «  طعم وقت»عادت؛ در خصوصخلاف 

رّها الله دس عمر مشهد مقبر د ـروزی شیخ ما قدّس الله روحه العزیز بعد از حالت ـ که او بدان درجه رسیده بود که مشهور است »
خورد، داد تا میمیگرداند و به شیخ گرفت و در شکر سوده مینبشته بود، مریدی از مریدان شیخ سَر سَر خربزه شیرین به کارد برمی

بیابان  گز که در وو آن سر خار  چه طعم داردخوری ساعت میاین یکی از منکران این حدیث بر آنجا بگذشت گفت ای شیخ! این که 
نی اگر ت دارد یعخوردی چه طعم داشت. وکدام خوشتر است؟ شیخ ما گفت قدس الله روحه العزیز که هر دو طعم وقهفت سال می
ب، این شکر ست در حجالوب اسط بود، آن سر گز و خار خوشتر از این بود و اگر حالت را صورت قبض بود و آنچه مطوقت را صفت ب

 (. 36)همان: « تر از آن خار بودناخوش

( در این مثال خلاف آمد است که ابوسعید به کمک آن خار خوردن  تلقی و تأویل خوردن خار و خربزه به طعم وقت)قبض و بسط   
آمیز و  نماید. تأویل طنزهای ریاضت و خربزه خوردن پس از آن را به حالات قبض و بسط عرفانی خویش تأویل میبیابان در سالدر 

از ابوسعید در کتاب اسرارالتوحید آمده است در این «  کتاب خاک کردن»جالب توجه دیگری با ساختار گفتمان خلاف آمد در خصوص
با علوم رسمی زمانه در مثال بالا در ساختاری تأویلی به کمک خلاف آمد عادت بیان شده است. به  ستیز ابوسعید :خوانیمباره می
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دیگر سخن ابوسعید با بیان رموز و اشارات عرفانی و نکات دقیق و ظریفی که سالک در سلوک معنوی خویش باید مدّنظر قرار بدهدـ 
با ۀ کلیّ و رایج در بین اهل طریقت است، چنین تأویلی از ابوسعید ـ اغلب ناظر به عقید یعنی اعراض از علوم رسمی و ظاهری

نیز پاسخ قابل آید.  خوبی توانسته از عهدۀ ادای آن بر ساختاری خلاف آمد عادت، قرائتی دیگرگون از رموز صوفیه است که ابوسعید به
 توجه یکی از یاران شیخ در خصوص تأویل سفر حج:

هاد و ایشان را نیان باید مای با جمع در فتوح چنان حضرتی رستی نتوان کرد. آنچه ]از سفر حج[ آوردهیحیی! شیخ ]بوسعید[ گفت: یا »
وی، و گفت دیگر بار بگ ای دیگر بزدعرهفایده داد. سر برآورد یحیی و گفت یا شیخ! رفتیم و یافتیم و شدیم و دیدیم یار آنجا نهً شیخ ن

ان: )هم« نویدای بزد. پس شیخ روی به جمع کرد و گفت ورای صدق این مرد، صدقی نیست، از وی بشسدیگر بگفت، شیخ نعره
152 .) 

هایی ه تأویلبوسعید گااست. جواب خلاف آمد عادت از سوی مخاطب شیخ ابوسعید و در تأویل سفر حج نکتۀ مورد توجه در مثال بالا
 :که که محمدبن منور به نقل از شیخ آورده است دارد؛ چنان خلاف آمد از مجالس وعظ خویش

و نظاره  جلس نشستهز آن ماگفت. مدعی آمده بود و در پس ستونی یک روز شیخ ما ابوسعید، قدّس الله روحه العزیز، مجلس می»
کرد و به خن شیخ مینظّاره سگفت و آن مرد، پوشیده دید بر تخت نشسته و چهار بالش نهاده و کرامات ظاهر میکرد. شیخ را می

، فرا میان بیرون کن ای، انکار از دلطن انکاری کرد. شیخ روی بدان ستون کرد و گفت: ای مردی که در پس ستون مسجد نشستهبا
تو غلط  شیخ گفت: ی است!این چه خداوندی است، این همه خداوندآی. آن مرد از پس ستون بیرون آمد و فریاد در گرفت و گفت 

منور،  مدبن)مح« گشت شیخ ما آمد، آن مرد توبه کرد از انکار شیخ و مرید اختیاری است، فریاد از جمع بر ای، این همه بیکرده
1389 :164 .) 

یش را ناشی از و گفتار خو رفتارخلاف تفسیر مدعی،  رنماید اما شیخ بمتهم می«  ادعای خدایی»در مثال یاد شده مدعی ابوسعید را به
ر مثالی دوجه است. تداند، مشاجره و بحث شیخ با مدعی در قالب گفتمانی خلاف آمد قابل ارادی می و نوعی عمل غیر جذبۀ روحی

 در عبارت:«  یحبهم و یحبونه»انتظار حضار و شنوندگان از آیۀ دیگر شیخ ابوسعید خلاف 

 (. 171 همان:)« لا یحب الانفسه پیش شیخ بوسعید این آیت خواندند که یحبهم و یحبونه. فقال نحن نحبهم فانّه»

د ما از دین خود مُرتَاید هر که از شای گروهی که ایمان آورده»فرماید: در آیۀ یاد شده تأویل ابوسعید از آیه چهار سورۀ مائده که می
فروتن و به کافران  وده افکن رنان سشود به زودی خدا قومی را که بسیار دوست دارد و آنها نیز خداوند را دوست دارند و نسبت به مؤم

فضل خدا به است  ارند، اینباک ند انگیزد که در راه خدا جهاد کنند و در راه دین از نکوهش و ملامت احدی افراز و مقتدرند، بر سر
از  تعالی آید حضرت باریمی رکه از ظاهر آیه ب چنان«  منتهاست و او داناست هر که خواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع و بی

ئه داده است و عادت ارا ی خلافخداوند و توجه خداوند به این دسته سخن گفته است اما ابوسعید تأویلعشق بندگان خالص و پاک به 
وسعید به گری که ابانتظار دی ومستثنی دانسته است پاسخ خلاف آمد «  عشق»جملۀ بعد از یحبهم را از قاعدۀ اصلی«  لا»با عبارت 

زاد آگفت خدایت  بندگی چیست؟درویشی سؤال کرد یا شیخ! »دهد نیز در مثال زیر جالب توجه است: خویش مییکی از شنوندگان 
ظه که ملاح چنان (.63همان: « ) !آفرید، آزاد باش. گفت: سؤال در بندگی است! گفت ندانی تا آزاد نگردی از هر دو کون بنده نشوی؟

 ظار گوینده است. خلاف انت شود تأویل ابوسعید از آزادگی برمی
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 : تشبیههای تأویلی به کمک سازه2.2.3

رین و تشبیه، مهمت (.32: 1380اریان، )پورنامد«  اگر دستگاه بلاغی را شامل همۀ تصاویر و تزئینات بدیعی و بیانی بدانیم»           
شود. یز آن ناشی مامجاز و حتی کنایه خیال از جمله استعاره، تشخیص،  رترین عضو سازندۀ این دستگاه است که دیگر صواصلی

میان اشیاء و  وانسته ازدهد که در یک اثر ادبی چگونه هنرمند تگر عمق و وسعت زاویۀ دید هنرمند است و نشان میتشبیه، نمایان
توان نه را میشاعرا ی وستۀ مرکزی تخیل هنرایجاد نماید؛ از این رو های عمیق اعتبار، پیوند و رابطه ظاهر بی عناصر متنوع و به

الق آن خرت تخیلِ شود یک تصویر هنری در معنای محض آن بدیع و نو باشد، میزان قدتشبیه دانست. از سویی آنچه که سبب می
 ترتر و بدیعنرمندانهلق شده، هختر و پویاتر باشد، به همان اندازه تصاویر است. هر اندازه ذهن هنرمند اعم از شاعر و نویسنده، خلاق

یت ذهنی أویل، فعالت»را که چپدیدآورندۀ آن است ادبی، خود حاکی از میزان قدرت خیال پذیری کلام خواهد بود. از سویی تأویل
های درونی ـ یههای درونی ـ لاکشف معنای باطنی متن است که در پس معنای ظاهری پنهان شده باشد، یعنی آشکار شدن درجه

 ن مسأله درر تأویل قائل باشیم آنگاه اید(. اگر ما به وجود رسالت معانی نهفته 16: 1373)ریکور، «  اندمعنا که در معنای آشکار، نهفته
اید به دیگر سخن، تواند تأثیری دو چندان خلق نمهای پنهان معنی در ساختار تصویری حاصل از به کار بردن تشبیه، میپیوند با لایه

تر و یشبیه، هنرتکمک  ازۀ تأویلی را بهای ضمنی متن است و اگر هنرمند این سدر تأویل، رسالت مخاطب درک و دریافت معن
کفش درویشان »یه رفتارد در تشبدار خواهد بود. تأویل زیر از ابوسعی خور گذاری بیشتری بر تصویری نماید، تأویل از قدرت تأثیر

 قابل توجه است:«  زندگی در خمول و گمنامی»به « راست کردن

رد از دیوار پاک گبه ازار  مود تابوبکر عبدالله گفت قدّس الله روحه العزیز که شیخ بوسعید خواجه امام بوعلی را فریک روز شیخ »
کند و ما را فرمود تا یپاک م های بندگان حق سبحانه و تعالیحقیقت، گرد معصیت از دیوار دل سخنِ  کرد تا همه عمر به ازارِمی

: 1389ر، محمدبن منو)«  ا را نشناختندمهمه عمر در پایگاه بماندیم که هرگز ذکر ما نکردند و کردیم تا کفش درویشان راست می
 (. 181ـ  180

 عید است:ابوس در مثال دیگری با ساختار تشبیهی، ابوسعید حملۀ سگان کوی به سگ بیگانه، یادآور حال و روز شیخ

گرفتند  انگ درببار  ه یکبن محله آمد. سگا دند سگی بیگانه به محله درشروزی استاد امام با جمعی و با شیخ ما به کویی فرود می»
است، شهر غریب  نیبوسعید در ا کشید و گفت: و در آن سگ افتادند و او را مجروح کردند و از آن محله بیرون کردند. شیخ عنان باز

 (. 205ـ  204)همان: «  با وی سگی نباید کرد

  استعاره و رمز:های تأویلی به کمک سازه. 3.2.3

ت ی بسیارتحزبان عرفان»گیری از استعاره است.ساخت در قالب بهره سمت رو در این نوع تأویل، حرکت از عمق و باطن به          
«  ا را تأویل کردمعانی حقیقی، آنهتوان برای دریافت های بسیاری به کار رفته است که میتأثیر زبان قرآن است. در قرآن، استعاره

خورد  های تأویلی در قالب تصاویر استعاری برهایی از سازهتوان به نمونه(. در اسرار التوحید نیز می117: 1400حسینی،  فلی و آقانا)
احبت صمز مخاطب را ا ای که در این عبارت وجود دارد و در آن شیخ ابوسعید به کمک تأویل،نمود؛ برای نمونه؛ استعارۀ مکنیه

 است. حذر داشته ناجنس بر
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آوردند، صوفیان چون کردند و آن نجاست به خیک میکناسان چاه مبرز پاک میگذشت. ای میشیخ ما روزی در نیشابور به محله»
گریختند؛ شیخ ایشان را بخواهند و گفت این نجاست به زفان حال با ما آنجا رسیدند، خویشتن را فراهم گرفتند و بینی بگرفتند و می

کردید و هر سختی ها از بهر ما نثار میفشاندید و جانهای با لذّتیم و خوشبوی که شما سیم و زر بر ما میگوید: ما آن طعامسخن می
شب که با شما صحبت داشتیم به رنگ شما به یک  کردیدو مشقّت که از آن حکایت نتوان کرد در راه به دست آوردن ما تحمل می

 گیرید که ما رنگ و بوی درون شماییم؛ چون شیخ این سخن بگفت، فریاد از جمع برگریزید و بینی فرامیچه سبب میشدیم از ما به 
 (. 266ـ  265: 1389)محمدبن منور، «  ها رفتآمد و بسیار بگریستند و حالت

به « آسیابی»بان زوسعید از یخ ابیر مصاحبت ناجنس در این مثال نکتۀ مورد نظر است. در مثالی دیگر شتأویل استعاری نجاست به تأث
 أویل دست زده است:ت

آسیا چه  دانید که اینگفت: مییک روز شیخ ما با جمعی صوفیان به در آسیابی رسیده اسب بازداشت و ساعتی توقف کرد پس می»
، سفر در خود کنیدهی و گرد خود طواف میستانی و نرم باز می. درشت میه من در آنمگوید تصوف این است کگوید؟ میمی
 (. 274: 1389)محمدبن منور، «  مین به زیر پای بازگذاری. همۀ جمع را وقت خوش گشتکنی نه در عالم تا زمی

 گیرد:گاه این تأویل صورت رمزی به خود می

خانقاه همه  تا به بن گفت. در میان سخن گفت: از در خانقاهخانقاه عدنی کویان مجلس میروزی شیخ ما ابوسعید در نیشابور در »
فتند: ای شیخ، گن ندیدند د؛ چو؟ جمع جمله بازنگریستند، پنداشتند که گوهر است ریخته تا برگیرنگوهر است ریخته، چرا برنچیدید

 (. 210)همان: «  بینیم؛ شیخ گفت: خدمت، خدمتکجاست که ما نمی

ته ز جهان شناخاچیزی است »در تعریف رمز آمده است دمت تلقی شده است. آید، گوهر رمزی از خچنانکه از مثال فوق بر می       
ستقیم و ز مفهوم مومی جشده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس که به چیزی از جهان ناشناخته و غیر محسوس یا به مفه

 م آن تلقّی نگرددطعی و مسلّقیز یگانه مفهوم داد نباشد و آن مفهوم نکه این اشاره مبنی بر قرار ط آنشرکند به متعارف خود اشاره می
ر.ک )وانی بودن گیرند که عبارت است از پدیداری بودن و فرا ر(. برای رمز دو شاخصۀ اصلی در نظر می26: 1375نامداریان،  )پور« 

شف و یک معنی ک یک صورتوحی، رابطۀ بین آن است که در یک تجربۀ ر(. مقصود از فرا روانی بودن 430: 1389فولادی، 
سبب کشف  دازررمزپ ری بودن نیز آن است که ادراک شهودی و قدسیست؛ منظور از پدیدااگردد و این رابطه است که خالق رمز می

پذیری و ویلشاخصۀ تأ دو مرحله عبور نماید خواه ناخواه دو (. زمانی که رمز از این گردد )همانای میآمدن چنین رابطه و پدید
ا و مفهوم آن قطعی و مسلمّ نیست بلکه به که معنای است گونهو ساختار باطنی رمز بهرنماید؛ از این قرینگی بودن را نیز تجربه میبی

های رمزی ـ تأویلی در کلام ای دیگر از سازههنمونآید، متفاوت است. اقتضای موقعیت، فرهنگ و بافت کلامی که در آن پدید می
 ا حقیقت غایی:ال سالک بداند و در طریق عاشقی، توجه به هر دو را مانع وص( را رمز دنیا و آخرت می ابوسعید که )خاشه / خاشاک

خواجه عبدالکریم که خادم خاص شیخ ما، قدّس الله روحه العزیز بوده است گفت کودک بودم که پدرم مرا به بر شیخ ابوسعید آورد، »
ای افتاد انداخته. بدان اشارت کرد. من برفتم و خاشه چون پدرم بازگشت من پیش شیخ بایستادم به خدمت، چشم شیخ بر به خدمت

دنیا و آخرت برداشتم. شیخ گفت بیار. پیش شیخ بنهادم. شیخ گفت: به زفان شما این را چه گویند؟ گفتم: خاشه. شیخ گفت: بدانک 
از  ایین درجهگفت که... کمتروه و السلام چنین ه مهتر عالم علیه الصلبه مقصود نرسی ک  نداری برخاشۀ این راه است تا از راه 
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آن است که خاشه از راه برداری، هر چه نه خدای را نه چیز هر که نه خدای را نه کس، آنجا که تویی همه دوزخ است و درجات ایمان 
 در اسرارالتوحید آمده است: « بوعلی طوسی»در حکایت (. 205: 1389)محمد بن منور، «  آنجا که تو نیستی همه بهشت است

ع، ند از سمارغ شدچون فاون به سماع مشغول گشتند، شیخ را وقت خوش گشت و وجدی بر وی ظاهر شد. جامه مجروح کرد. چ»
ا بوعلی طوسی یز داد که کردند. شیخ یک آستین با تیزر به هم جدا کرد و بنهاد و آواکشید و آن را پیش او پاره می شیخ جامه بر

ز ند مگر شیخ ترا آوات. جمع گفتبگف بار دیگر آواز داد... سه دیگر باربیند شیخ داند و نمینمی کجایی؟ من جواب ندادم. گفتم شیخ مرا
« یزریآستین و ت همچونت: تو ما را برداشت و به من داد و گف شدم. شیخ آن آستین و تیرز خاستم و پیش شیخ دهد. من برمی

 (. 119: 1389)محمدبن منور، 

شود، در مجلسی که شیخ ابوسعید به ورزد. از ملازمان پنهان وی میبر شیخ ارادت می«  بوعلی طوسی»در این حکایت که        
اک چه شکاف و سی بعلی طوانده است با تشبیهی شگفت که وجه شبه آن ذکر نشده است، بوحالت وجد عرفانی است و جامه در

ر در ظواهر ام ا چنانکه ازعهدۀ مخاطب گذاشته است، ام بهتشبیه شده است و کشف آن را در تأویلی هنرمندانه «  تیرز»جامه 
خ لی نزد شیقام بوعم( تأویل آن قرب و اهمیت و  به به چاک و آستین لباس خصوص نوع ساختاری تشبیه )تشبیه کردن مشبه

 ابوسعید خواهد بود. 

  حسن تعلیل:های تأویلی به کمک سازه. 4.2.3

کند. در ان میصورت ادبی و با زبان تصویری و هنری بیپدیده را بهحسن تعلیل نیز از صناعات ادبی است که علت رخدادن           
چیز را معنی  ین، مر آنمانند ا وچون بهار و پاییز و این صنعت چنان باشد کی شاعر چیزی را صفت کند »البلاغه آمده است:  ترجمان

: 1362ویانی، )راد«  ندیکو کر بعضی صفات او را به علت بعضی ثابت کند و اندر آن وصف، تصرفّ نو صفات بسیار باشد، آنکه شاع
اند علّتی وردهدر سخن آ آن است که برای صفتی یا مطلبی که»صنعت آورده است که؛ حسن تعلیل همایی نیز در خصوص این (. 92

: 1367همایی، )«  نه حقیقی اند که این علّت ادعایی باشدادبا شرط کردهذکر کنند که با آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر 
عقلانی و  ستدلالی غیراو باورپذیر کردن آن ادعا نزد مخاطب، دعای خود و تعلیل آن است که گوینده برای ا(. در حقیقت حسن260

و عرفانی به  رمندانه واری هنمابه که با ساختبیاورد تا مخاطب را وادار به پذیرش نماید! مانند تأویل احساس لذت در گرهنری 
 تأویل شده است: « سبکباری»

ه العزیز، به سلام الله روحه العزیز به نشابور در گرمابه بود، شیخ بومحمد جوینی قدس الله روحاند که شیخ ما ابوسعید قدسآورده»
ین گرمابه یخ گفت: انشست شآمد و پیش شیخ ب چون در شیخ آمده بود به خانقاه گفتند: شیخ به حمام است، او نیز موافقت کرد.

: بهتر . شیخ گفتنجاستکه شیخ در ای خوش است؟ گفت: هست. دیگر بار گفت: این گرمابه از چه سبب خوش است؟ گفت از بهر آن
محمد بن منور، )«  یستو نتیز آن سطلی بیش نیست و آن ناز این باید. گفت تا شیخ بگوید؛ شیخ ما گفت از بهر آنکه با تو ازاری و 

1389 :211 .) 

 یک روز شیخ در گرمابه بود با شیخ بومحمد جوینی. شیخ ما گفت خواجه! این آسایش و راحت»خوانیم: می «گرمابه»در بیان تأویلی 
گرمابه از چیست؟ شیخ بو محمد گفت: مردم کوفته و خسته باشد، آبی گرم و خویشتن ریزد بیاساید. شیخ ما گفت: بهتر از این باید... 
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نماید که دو مخالف جمع شدند چندین نماید؟ شیخ گفت: ما را چنین میدانم، شیخ را چه میشیخ بومحمد گفت: من بیش از این نمی
 (. 219: 1389)محمد بن منور، «  نماید هیچ خلق را آن نیستخ بومحمد بگریست و گفت آنچه شیخ را میدهد؛ شیراحت باز می

 

 

 

 :2های تأویلی به کمک ایهامسازه. 5.2.3

ترین و کار و هنرور با به کارگیری آن، هنریترین شگرد]های[ شاعرانه ]است[ که شاعران ظریفترین و رازناکظریف»ایهام  
یز از روش ایهام نخ ابوسعید در سازو کار ذهن تأویلی خویش (. شی7: 1379)راستگو، «  اندداخته خویش را پرهای ترین سرودهپرورده

ت که در قالب والخیر اسهایی از تأویلات شیخ ابوسعید ابنچه در ادامه خواهد آمد نمونهره برده است؛ آای بهصورت هنرمندانهبه
 های ایهامی بیان شده است.سازه

رخس، دانشمندی از س عید،ابوس در ابتدای حال بوسعید، اهالی میهنه او را منکر بودند. رئیس میهنه، خواجه حمویه به دشمنی با»
 رۀ خون کیکبا آمده کسی از شیخ دراو به مجلس شیخ ابوسعید می یداد روزگفت و فتوا میتا در میهنه مجلس میفاضل آورده بود. 

به آن دانشمند  با اشاره ند؟ شیخکه با آن نماز کن  است و تا چه مقدار روا بودعفوّبه چقدر م خواهد که خون کیکتافتوی می]کک[ 
)ر.ک محمد  « و پرسیداها از وی پرسید از ما که پرسید، حدیث خواجه امام است، این چنین مسألهدهد که: امام خون کیک سخ میپا

 (. 220: 1389بن منور، 

گویی ابوسعید ن شیوۀ سخندلیل ایکیست؟ حضرت حق یا خواجه امام «  او»دارای ایهام است. این که «  او»در این عبارت ضمیر 
ه دوست را ت و جایگااهمی که وی ضمن ارجاع مخاطبان به مهمان تازه وارد و دوری از ابزار فضل، خواستار آن است که آن است

 پرسد که: بیان کند. یا در مثالی دیگر؛ وقتی سائلی از شیخ در خصوص آداب نماز می

 (. 287)همان: «  ای شیخ! در نماز دست بر کجا نهیم؟»

ها را در راستای بدن قرار شیوۀ شیعیان دست به ها را بست یاکه آیا باید به شیوۀ سنیان دستدر این سؤال غرض پرسنده آن است 
اسخ دو پهلوی ابوسعید با پ. بدین گونه ( )همان«  و دل بر حق دست بر دل»گوید دهیم؟ اما بوسعید با پاسخی حکیمانه و عارفانه می

ابه بنا شود. ساخت ایهام از منظر تداعی، بر پایۀ تشساز دوستی و صلح و تفاهم می وشمندانه و عارفانه زمینهساخت دلنشین، ه زیر
 توان در مثال زیر مشاهده نمود:شده است و این تشابه را می

از شود، حالی یم درساز طبعی تا ما ترتیبشیخ را به کوی عدنی کویان به خانقاه بوعلی طرسوسی فرود آوردند. خواجه محمد گفت: »
«  ماد! از سر در گرفتیت مبارک بیخ گفاز بازار سر بریان باید آورد. سر بریان آوردند و سفره بنهادند و سر بریان پیش شیخ نهادند. ش

 (. 61)همان: 
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از »است یعنی شود نخست در خصوص طعامی که بر سفره نهاده شدهاستنباط میدر دو معنا «  از سر در گرفتیم»در جملۀ«  سر»واژۀ
در توضیح مطلب به مثالی دیگر اشاره خواهیم «  از نو و دوباره شروع خواهیم کرد»و دیگر در معنای ثانویۀ«  سرِ بریان آغاز کردیم

 نمود:

ی گوسفندان بکشت و گفت تا که رسم باشد و خدمت به جای آورد و حال خانقاهی بود، حالی خادم پیش آمد و استقبال کرد، چنان»
ا قایا شیخ ربخادم گفت باید خورد. بندها قلیه کردند و پیش شیخ آورد. شیخ گفت اول قدم جگر می سازند. بگفت تا حالی جگر چیزی

بودند و  جوید آن روز آنجادلی میام. شیخ را خوش آمد و گفت چون دل در باشد خوش باشد. بوسعید خود که پارگکی دل در کرده
 (. 145)همان: «  ه نیشابوردیگر روز از آنجا برفتند تا ب

شقت و رنج مشود، جگر گوسفند است اما در معنای ثانویه، معنای نخستی که به ذهن متبادر می«  باید خوردجگر می»در عبارت       
اشاره دارد بلکه در  گوسفند نه تنها به خوراک دل«  یدجوعید خود دلی میبوس»کند نیز در عبارتو سختی را نیز به ذهن متبادر می

ا رذهنی ابوسعید نقش اساسی  جوی آن است. به هر روی، زبان در ساختار و معنای ثانویه مقصود دل آگاه است که ابوسعید در جست
عه حضور دارد؛ ردم و جامگیری معرفت در بافت سخنان وی دارد؛ ابوسعید تنها صوفی ملازم خانقاه نیست بلکه او در میان مدر شکل

نرمندانۀ وی توان به بازی زبانی بسیار ظریف و ههای تأویلی و هنری که به کمک ایهام ساخته شده است مینۀ دیگری از سازهنمو
 اشاره نمود:  در مثال زیر

ر از سر باز کند و زودتر از حمامی، دستارود و خواجه محمود مرید وی به هنگام حمام رفتن پیش دستی میروزی شیخ به حمام می»
چون محمود  دمبارک با»گوید:کشد و میای عرفانی را به میان میگذارد. شیخ در تأویل این رفتار نکتهکند و پیش پای شیخ میمی

 (. 61)همان: «  کلاه بنهاد، دیگران را خطری نباشد

ه از واژگان تأویلی عبارت یاد شد « خطر» و«  محمود»آید واژۀمی در عبارت یاد شده، ایهامی نهفته است و چنانچه از شواهد بر       
در دورۀ ابوسعید  سویی چون ت، ازاست بدین معنا که محمود را در معنای پسندیده و خطر را به معنای ارزش مورد توجه قرار داده اس

تازه و  هامی با خلق زبانیساختی ای ( و این اشاره نیز در زیر116: 1382سلطان محمود به شکوه و عظمت شهره بود)ر.ک طاهری، 
 هنری سعی در ارائه معنی دارد. 

 

 گیری:نتیجه

ویژه با ظهور  در قرون اولیۀ اسلامی، تأویل دارای معنای مشخص و به نسبت واحدی از قرآن و متون دینی بود اما در دوران بعد و به
های مختلف عرفانی تأویل های تصوف رفته رفته دامنۀ تأویل گسترش یافت و در میان فرق و نحلهعرفان و قدرت گرفتن نحله

های گیری از سازهابوالخیر بهره یکی از رفتارهای زبانی منعکس شده در زبان شیخ ابوسعیدبیشتر جنبۀ ذوقی و شهودی پیدا کرد. 
های های جهان اطراف سازههای مختلف سعی دارد از تمامی عناصر و مؤلفهاست. ابوسعید در مواجهه با موقعیتتأویلی گوناگون 

ساز برای ابوسعید به  های هنری تأویلمایه تأویلی خلق نماید. واژگان، جملات، اسامی خاص، تصاویر بلاغی و بدیعی هر یک دست
جملات سازی است. وی از یک گفتار و واژۀ ساده و کوچه بازاری تا  زبان، بر محور معنا آیند. رفتار ابوسعید در مواجهه باحساب می

ها، های ابوسعید حول محور واژگان)اسامی خاص، اسامی مکاننماید. ساختار غالب تأویلهای تأویلی خلق میعمیق عرفانی سازه
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تعاره، رمز، های تأویلی در قالب تشبیه، اسز، باید گفت سازهسا های بلاغی و تصویردر رابطه با صورتچرخد. ( و جملات می اشخاص
گرایی بینی عرفانی و اندیشۀ تأویلالتوحید دارند که حاکی از جهان تعلیل کاربرد قابل توجهی در کتاب اسرارآمد عادت و حسن خلاف

 شیخ ابوسعید است. 

 نوشت:پی

ریف و موع شش تعیابد. از مجان جهان خلقت و زمان، حضور میکرلازم به ذکر است که انسان به کمک زبان در پهنۀ بی .1
 صورت مستقیم به زبان و بررسی آن بازاند دو تعریف بهتوضیحی که از ابتدا دربارۀ هرمنوتیک ارائه داده

وی را  Cratylusکه افلاطون در رسالۀ کراتیلوس  یونانی است Hermeneueinهرمنوتیک از واژۀ هرمنین »گردد.می
بخشد و جهان را ماهیت می (. زبان به آدمی هستی و496/  2: 1382)احمدی، «  خدای آفرینندۀ زبان و گفتار دانسته است

شۀ آدمی در ای میان انسان و جهان است از این رو تمامیت اندینماید؛ بدین ترتیب، واسطهبرای انسان ملموس و عینی می
ای تردهسصورت ]هنری[ و بسیار گستیزی اهل ظاهر، آشنایی زدایی از زبان را بهتعرفا برای عاد»زبان خلاصه شده است

 (.28: 1382)کریمی، «  هنر سخن نمودندوارد عرصۀ 

ماهنگ با هگانه است چنان و ظریفی، یک واژه را که دارای معنای دوگانه یا چندصورت هوشیارانه  در ایهام، هنرمند به .2
 چند معنایی را برتابد.  دو یاهای موجود آن، مله با گزارهجبرد که فضای واژگان موجود در جمله به کار می
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